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عربي دربارة آيات خلودبررسي تأويلات ابن
و جاودانگي عذاب در قرآن

*حسن ابراهيمي

:چكيده
قرآن در اسلام، كيفر برخي از گناهان، خلود و جاودانگي در دوزخ قرار داده شده و آيات بسياري از 

هاي مختلف فكـري مسـلمان،   و گروهمفسران .بر اين خلود و جاودانگي صحه گذاشته استكريم
برخي، خلود در دوزخ .انددربارة دلالت اين آيات بر جاودانگي رنج و عذاب با يكديگر اختلاف كرده

عربي، به خلود در دوزخ و انقطاع رنج ، و برخي همچون ابنرا به معناي خلود در رنج و عذاب دانسته
.اندو عذاب گرويده

بنـدي شـده و تـأويلات    به خلـود در دوزخ، در شـش گـروه دسـته    در اين نوشتار، آيات وعيد
اي موارد، بنا بر اقتضا، از عربي در ذيل هر گروه مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است، و در پارهابن

عربي استفاده شده، و در رأي و نظر ديگر مفسران براي تكميل و تأييد و يا نفي و تضعيف نظر ابن
گيري شده است كه تأويل آيات خلود با توجه به اصول و مباني مسـلمِ انگاشـته   خاتمه چنين نتيجه
.ناپذير بوده استعربي، براي او امري اجتنابشده در مكتب ابن

:هاكليدواژه
.عربي، خلود، عذاب، مرتكب كبيره، دوزخ، بهشت، نعيمابن

ebrahim@ut.ac.ir/استاديار دانشگاه تهران*
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طرح مسئله
سعادت انسان در دنيـا و عقبـي   ةدتهديد كنن،ويژه اسلامبه،گناه در اديان آسماني

ي كه نيل آدمي بـه سـعادت را سـرلوحة   همين امر موجب شده اديان آسمان.است
و نتايج دنيوي و اخروي آن را ارتكاب گناه نهي كننداند، از دعوت خود قرار داده

، وعـدة در اسلام نيز براي تحـذير از ارتكـاب گنـاه   .به دقت و صراحت برشمرند
و كيفر برخي از گناهان، خلود و جاودانگي در دوزخ قـرار گرفتـه   كيفر داده شده 

 ـ ،است خلـود و جـاودانگي عـذاب و درد و الـم     ةاما آيا خلود در دوزخ بـه منزل
 ـ ر بـر ايـن رأي   است؟ اكثر متفكران مسلمان، اعم از متكلم، فيلسوف، فقيه و مفس

رسد و از كب آن ميبه مرتاند كه مراد از كيفر گناه، تألم و رنجي است كهگرويده
كه جايگاه اين درد و رنج در آخـرت، دوزخ قـرار داده شـده، سـرمديت در     آنجا

برخي در مقابل اين اكثريت،.دوزخ به معناي سرمديت عذاب و درد و رنج است
ميـان خلـود در دوزخ و عـذاب و    ةملازم،عربيالدين ابنويژه محيياز صوفيه، به

ند كه رنـج و عـذاب كسـاني كـه جاودانـه در      اآنرنج سرمدي را انكار كرده و بر
،و پس از سپري شدن اين مدت،مدتي معين و محدود دارد،دوزخ استقرار دارند

عربـي در مكتـب   ابـن .رسـد و راحتي بهشتيان به آنان مـي نعيمي متفاوت از نعيم
جـاودانگي و  ،هـا ي است كه عمدتاً بنـا بـر آن  اپايبند اصول و مباني،عرفاني خود

كه در ، اما با توجه به اين1كندسرمديت عذاب و رنج را به چالش كشيده و نفي مي
از جاودانگي عذاب و رنج دائم برخي از گناهكاران سـخن  ،قرآنبسياري از آيات 

و بـا  ،خـود اكتفـا نكـرده   ةعربي به بحث و تحقيق نظري پيرامون نظري ـرفته، ابن
انقطاع عذاب و آنچه به ةخود دربارتأويل و تفسير اين آيات سعي دارد ميان نظر

در .ارتبـاط برقـرار كنـد   آيد، در جاودانگي عذاب برميقرآنراحتي از ظاهر آيات 
كه دلالت قرآنآن دسته از آيات ةعربي درباراين نوشتار، تفسيرها و تأويلات ابن

و در مـواردي  ،گيردمورد بررسي قرار مي،بر سرمديت رنج و عذاب اخروي دارد
عربـي و يـا در مخالفـت بـا رأي او     أييد و تكميل نظر ابـن مفسران ديگر در تنظر

.مورد توجه قرار گرفته است
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عربي، نصي دربارة جاودانگي عذاب وجود ندارد و آياتي كه دربـارة  از نظر ابن
داند كه عربي به خوبي ميابن.وعيد نازل شده، دلالت قطعي بر عذاب دائم ندارند

از .با نظرية وي دربارة انقطاع عذاب ناسـازگار اسـت  قرآندر ظواهر آيات خلود
شناسـي بـه   شناسي و انسـان سي، جهاناين رو، با توجه به اصول خود در خداشنا

البتـه تأويـل   .پـردازد تأويل اين آيات به معنايي كه با اصول وي سازگار افتد، مـي 
، پيش قرآنمفسران اي نيست و برخي از متكلمان وسابقهامر بيقرآنآيات خلود 
آن دسته از متكلمان مسلمان كه بـه رهـايي و   .اندعربي بدان پرداختهو پس از ابن

اند، آياتي را كه از خلـود عـذاب مرتكـب    نجات مؤمن مرتكب كبيره اعتقاد داشته
منْ يقتْلُْ و(سورة نسا93از جمله اين آيات، آية .انددهد، تأويل كردهكبيره خبر مي

اسـت  )أعَد لهَ عذاَباً عظيمـاً لعَنهَ وغَضب اللَّه عليَه واً متعَمداً فَجزاَؤهُ جهنَّم خَالداً فيها ومؤمْن
.انـد كه معتزله، خلود عذاب مؤمن مرتكب كبيـره را بـر اسـاس آن نتيجـه گرفتـه     

تـرين كسـاني   همخواجه نصيرالدين طوسي، از متكلمان برجستة شيعه، از جمله م
است كه به متأول بودن سمعيات دال بر عذاب مؤمن مرتكب گناه كبيره، از جمله 
اين آيه اعتقاد دارد و بنا بر مباني اعتقادي خود، دوام عـذاب را مخـتص بـه كـافر     

؛ كشف المـراد،  466؛ قواعد العقائد، ص400ـ 397تلخيص المحصل، ص.(داندمي
جلسي، محدث بـزرگ شـيعي، نيـز از جملـه     علامه حلي و نيز علامه م)415ص

انـد كـه بـه تــأويل آيـة عـذاب دائـم دربـارة مـؤمن مرتكـب كبيـره            كساني بوده
2.اندپرداخته
داند، بلكه بر آن است كـه  عربي نه تنها آيات وعيد را صريح در عذاب نميابن

وي در .، شواهدي دال بر انقطاع عذاب ساكنان دائمـي دوزخ وجـود دارد  قرآندر 
إِنَّ الَّذينَ كَذَّبوا بآِياتنَا واستَكبْروُا عنْها لا تفُتََّح لَهم أبَواب (سورة اعراف40همين راستا آية 

و اءمالس  و اط م الْخيـ رمِينَ   لا يدخلُُونَ الْجنَّةَ حتَّى يلج الْجملُ في سـ زِي المْجـ را )كـَذلَك نَجـ
در ايـن آيـه،   .دانـد ترين سخن در كتاب خدا براي اهل شـقاوت مـي  هاميدواركنند

عربي اگرچه به حسب ظاهر بخشش اهل شقاوت را تعليق به محال كرده است، ابن
دهد كه بنا بر آن، براي مجرمان اين اميد وجود دارد كه تفسيري از آن به دست مي
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مـن الـرحمن،   رحمـة .(3سرانجام مشمول بخشش قرار گرفته، وارد بهشت گردنـد 
اند، بعيد وي همچنين تنعم مشركان را كه براي خداوند شريك قائل شده)2/144

ا لا يضـُرُّهم و  و(سوره يونس18او بر اساس آية .شماردنمي لا يعبدونَ منْ دونِ اللَّه مـ
و مهَنفْعقلُْ أَتنَُي اللَّه نْداؤُنَا عَشفُع ؤُلاءقُولُونَ هياتومي السف َلمعا لا يِبم ئُونَ اللَّهبضِ وي الأَرلا ف

و َانهحبشْرِكُونَسا يمالَى عَداند، زيرا بنـا  مشركان را برخوردار از نوعي توحيد مي)تع
اي فروتـر از او  بر اين آيه، مشركان، شريك را شفيع خود نزد خداوند و در مرتبـه 

-ـ اگرچه مشركان از دوزخ خارج نمـي عربيـ در نظر ابناز اين روي.اندقرار داده
داند كه خداوند نوعي نعـيم مقـرون بـه الـم بـراي آنـان قـرار        شوند، اما بعيد نمي

)2/300همان، .(دهد

قرآنآيات خلود و جاودانگي عذاب در 
عربـي بـه تأويـل   ها فهم شده است و ابنكه عذاب جاودان از آنقرآنآيات وعيد 

:در شش دسته قابل تقسيم است،ها پرداخته استاي از آنپاره
4».أوُلَئك أصَحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ«:مانندآيات مشتمل بر تركيب.1

5.آياتي كه به خلود در آتش اشاره دارند.2
6.دهندخلود در جهنم را ميةآياتي كه وعد.3

7.اب اشاره دارندآياتي كه به خلود در عذ.4

8.آورندآياتي كه از خلود و عدم تخفيف در عذاب سخن به ميان مي.5

9.آياتي كه دلالت بر عدم خروج از آتش دارند.6

اصحاب جاودانة آتش
كننـدگان آيـات   دستة نخست آيات خلود و سرمديت عذاب، ناظر به كافران، تكـذيب 

رونـد،  ن كه در حـال كفـر از دنيـا مـي    ها و سيئات، برگشتگاني از ديالهي، اهل زشتي
رباخواران، استكبارورزان نسبت به آيات خدا و ترديدكنندگان نسبت بـه حيـات بعـد    
از مرگ و زندگي اخروي است، و آنان را به اصحاب آتش بـودن و جـاودانگي در آن   
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وعيد كرده است، اما آيا جاودانه در آتش زيستن و از اصحاب آتش بـودن بـا رنـج و    
مراه است؟ ملازمة ميان اين دو، نـزد اكثـر مفسـران چنـان واضـح و آشـكار       عذاب ه

عربي كه به انقطـاع عـذاب معتقـد اسـت،     اند، اما ابناست كه نيازي به اثبات آن نديده
در نظر وي، خلـود در آتـش و از اصـحاب    .آن را مورد ترديد و انكار قرار داده است

بـه گفتـة وي، آتـش دوزخ تمـام     .سـت نار بودن، به معناي خلود در عذاب و رنـج ني 
عربي، ملائكـة  ابن.كندشوند، عذاب نميكساني را كه در آن هستند و يا بدان وارد مي

عذاب را گواه مدعاي خود مبني بر عدم ملازمة ميـان اصـحاب نـار بـودن و معـذب      
سـراي  )دوزخ(داند زيرا اين گروه از فرشتگان در آتـش قـرار دارنـد و آتـش    بودن مي

مـن  رحمـة .(هـا هرگـز از آتـش دوزخ در رنـج و عـذاب نيسـتند      است، امـا آن آنان 
عربي خلـود را صـرفاً بـه معنـاي بقـاي در آتـش       بر اين اساس، ابن)1/153الرحمن، 

وي از اصـحاب النـار بـه اهـل آتـش تعبيـر، و       .داند و نه خلود در رنج و عـذاب مي
دربـارة اهـل نـار    )ص(پيامبر.كندنظر او را در اين باب تأييد مي)ص(روايتي از پيامبر

ايجـاز  (».اما اهل النار الذين هم اهلها، فانهم لا يموتون فيها و لا يحيون«:فرموده است
13و 12سورة طـه و آيـات   74جزء پاياني اين روايت، مأخوذ از آية )1/124البيان، 

گفتـة وي،  بـه  .دانـد عربي، آن را بيانگر نعيم اهل آتش مـي كه ابن10اعلي استةسور
كنـد و  خداوند رحمان از عرش رحماني خود با نظر رحماني به اهل آتـش نظـر مـي   

ميرنـد و نـه زنـده    هـا نـه مـي   كند كه در نتيجة آن، آننعيمي در دوزخ به آنان عطا مي
عربي، اهل آتش جاودانه در نعيم آتش قرار دارند؛ نعيمـي كـه آن   از نظر ابن.شوندمي

بـه بيـان   .كنـد بينـد، تشـبيه مـي   نسان خواب از رؤيايي كـه مـي  را به نعيم و شادماني ا
 ـلا يموت فيها و«تر، روشن يححالت خوابي است كه اهل آتش همواره در آن بـه  »يلا ي ،
بر اين اساس، اگر به جايگاهي كه اهـل  .شوندبرند، و هيچ گاه از آن بيدار نميسر مي

هـا در عـذاب بـه سـر     حكـم كـرد كـه آن   تـوان آتش در آن قرار دارند نظر شود، مي
انـد و ايـن همـان    برنـد، در نعـيم  برند، ولي نسبت به خوابي كه در آن به سـر مـي  مي

اما اين نعيم پس از تحمل رنـج و كيفـر كارهـايي    ،رحمت خداوند بر اهل آتش است
)1/290فتوحات مكيه، .(رسداند، به آنان ميكه اهل دوزخ انجام داده
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عربي از نخستين گروه آيات خلود، مورد قبول بسياري از ابنتفسير و برداشت
ــان ــام فخــر رازي مفســران نيســت؛ چن ــب، (كــه از نظــر ام ــاتيح الغي ، )3/473مف

مجمع البيان، (، طبرسي)169ـ 3/168تفسير القرآن الكريم، (صدرالمتألهين شيرازي
أصَحاب النَّارِ هم أوُلَئك «عبارت ،)243ـ 1/241روح المعاني،(و آلوسي)1/204-205

.دلالت بر عذاب و رنج دائم دارد»فيها خَالدونَ
ــار إِلاَّ أَيامــاً و«همچنــين، عبــدالرزاق كاشــاني در ذيــل آيــة  ــنَا النَّ سَــالُوا لَــنْ تم قَ

كه بر مـدعاي يهـود دربـارة مـدت عـذاب خـويش اشـارت        )80/بقره(»...معدودةً
بـي مبنـي بـر منقطـع بـودن عـذاب مخالفـت كـرده، اظهـار          عردارد، با انديشة ابن

راسـخي در نفـس ثبـات    ةدارد اگر گناه منجر به فسادي گردد كه همچون ملكمي
يابد، در اين صورت اين ملكه صـورت ذاتـي بـراي نفـس بـوده و سـبب خلـود        

.عذاب خواهد بود
ن، طاعت به بيان روش.كندكاشاني، خلود ثواب را هم با همين الگو توجيه مي

گردد كه به موجـب آن، انسـان در   اي راسخ در نفس ميو بندگي نيز موجب ملكه
لذا عبدالرزاق بر اين اسـاس و نيـز بـا توجـه بـه      .نعيم سرمدي به سر خواهد برد

در سورة بقره بلافاصله بعـد از  »أوُلَئك أصَحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ«اينكه تهديد به 
، اين تركيب را دليل خلـود  )80/بقره(د مبني بر انقطاع عذاب آمده استادعاي يهو
11)1/67تفسير، .(داندعذاب مي

رسد كه عذاب دائم از اصحاب نار بودن و خلود در آتش، بـه  چنين به نظر مي
بـه مخالفـت   عربـي  لذا مفسراني كه بـا برداشـت ابـن   .تنهايي قابل استنباط نيست

شناسي، اس اصول و مباني خاصي در خداشناسي و انساناند، عمدتاً بر اسپرداخته
هـا  رو، اختلاف آناز اين .انداصحاب نار بودن را دليل خلود رنج و عذاب دانسته

هـايي  فرضعربي كه چنين اصول و پيشعربي تا حدودي مبنايي است و ابنبا ابن
رد، انقطـاع  هاي ديگـري دا فرضها باور به اصول و پيشندارد، بلكه بر خلاف آن

عذاب را امري مسلّم و مؤيد به دلايل عقلي دانسـته و برداشـتي متفـاوت از ايـن     
.دهدعبارت به دست مي



عربيبررسي تأويلات ابن
دربارة آيات خلود و 

آنجاودانگي عذاب در قر11

خلود در آتش
بـر خلـود و جـاودانگي در    ـطور كه نمايانده شد ـهمانـدوم از آيات خلودةدست

به صورت مطلـق بـه كـار رفتـه و در     عمدتاً،خلود در اين آيات.آتش اشاره دارد
ها و زمين دانسـته  خلود در آتش مدام به دوام آسمان)107ـ 106/هود(يك مورد
اي ميان خلود قسم دوم آشكارا با انقطاع عذاب، به فرض اينكه ملازمه.شده است

عربـي تنهـا بـه    ابـن ،از ايـن رو .در آتش با خلود در عذاب باشد، سـازگار اسـت  
اني كه زمين مبـدل  خلقت تا زمرا از ابتدايو مدت آنتعريف اين مدت پرداخته

انـد  براين كساني كه شقاوت ورزيـده بنا)2/354ن، من الرحمرحمة.(داندشود، مي
.ها و زمين برجاست در آتش ماندگارندتا آسمان

برخـي بيـان   .عربي از اين آيه موافقـت ندارنـد  اما همه مفسران با برداشت ابن
بيـاني تمثيلـي دانسـته و    و زمـين، هـا خلود مقيد بـه دوام آسـمان  ةرا دربارقرآن
گواه مدعاي خـود  ،هايي از اين گونه تقييد حاكي از ابديت را در زبان عربينمونه
انـد كـه   آسمان و زمين آخـرت دانسـته  ،برخي مراد از آسمان و زمين را.اندآورده

؛ 10/326روض الجنان،:ك.ر(.زمين دنيوي زوال و فساد ندارندبرخلاف آسمان و
؛ الميـزان، 69ــ  6/67؛ التبيان،4/454، منهج الصادقين؛195ـ 3/193لبيان، مجمع ا

.د كه آتـش يـاد شـده آتـش بـرزخ اسـت      تنها يك قول دلالت بر اين دار)11/42
ةبر اسـاس جمل ـ تبيان،البته.ترديد منقطع استو آتش برزخ بي)2/479تفسير،(

إِلاَّ ما شَاء ربك «و آن قيد ديگري از اين آيه خروج از آتش را محتمل دانسته است 
رِيدا يمالٌ لَفع كبو ،اين استثنا يا ناظر به اهل شقاوت اسـت .در اين آيه است»إِنَّ ر

و يا نـاظر بـه خلـود    ،شوندوارد آتش نميدر اين صورت اگر خدا بخواهد اصلاً
نخواهنـد  و در اين حال به خواست پروردگار متعال برخي دائـم در آتـش  ،است

)69ـ 6/67التبيان، (.بود
عربي ديگر آيات دسته دوم را كه حكايت از خلود در آتش به نحـو مطلـق   ابن

ة انقطاع خود دربارةبا انديش،دهدبر اساس تعريفي كه از خلود به دست مي،دارد
نـاي جـاودانگي و   اعتراف دارد كه عرب، خلود را به معاو.كندعذاب سازگار مي
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اما به اعتقاد وي اين مدت، بنـا بـه خبـر الهـي و تعريـف      ،كندعمال ميابديت است
اينكـه  )2/354مـن الـرحمن،   رحمـة .(منقطـع اسـت و ابـدي نيسـت    )ص(پيامبر

،گيـرد ه معناي زمان طولاني غير ابدي ميعربي خلود را ذيل آيات دسته دوم بابن
تـوان خلـود   آن ميو بر مبناي ،در تمام آيات وعيد ناظر به خلود قابل طرح است

.انقطاع عذاب همراه كردةرا در تمام موارد با نظري
صـدرالمتألهين  .دانشمندان مسلمان دربارة معناي خلـود، آراي مختلفـي دارنـد   

شيرازي در تفسير خود، تحقيق جامعي راجع به اخـتلاف آراي معتزلـه و اشـاعره    
ز نظر معتزلـه بـه معنـاي    دارد كه خلود ادربارة معاني خلود انجام داده و اظهار مي

ا جعلنْـَا لبشـَرٍ    و«معتزلـه آيـة   .پذيردثبات لازم و بقاي دائمي است كه انقطاع نمي مـ
 الْخلُـْد كلَنْ قبانـد زيـرا اگـر    را دليل صحت مـدعاي خـود انگاشـته   )34/انبيا(»...م

شـر بـا   پندارند، به معنـاي زمـان دراز باشـد، نفـي آن از ب    كه برخي ميخلود چنان
هاي معمر صحيح نخواهد بود، اما اشاعره نظـري بـر خـلاف معتزلـه     وجود انسان

انـد، چـه ايـن ثبـات، دوام     داشته و خلـود را بـه معنـاي ثبـات بلندمـدت گرفتـه      
اشاعره نيز هماننـد معتزلـه بـراي اثبـات     .بلندمدت داشته باشد و چه نداشته باشد

داً   «نظرگاه خود به شواهد قرآني تمسك جسته و آيـة  ا أبَـ دينَ فيهـ ، 57/نسـاء (»خَالـ
بنـا بـر رأي ايشـان، اگـر     .اندرا شاهد صحت مدعاي خويش گرفته)169و 122

سرمديت در معناي خلود نهفته بود، ذكر ابـد بـه دنبـال خلـود در آيـة يـاد شـده        
اشاعره مـوارد اسـتعمال خلـود در زبـان روزمـره را هـم       .آمدتكرار به حساب مي

هـاي زيـر ديـگ كـه در     كه در زبان عاميانه به سنگچنان؛دانندميمؤيد نظر خود
و يا به آن جزء ،شودموسوم است، اصطلاحاً خوالد گفته مي»أثافي«ن عربي به زبا

»خلـد «در زبـان عاميانـه   از انسان كه در تمـام طـول زنـدگي بـا او بـاقي اسـت،       
زبان عربي گاهي براي اموري ـ دربنا بر گفتة اشاعرهافزون بر اين خلودـ.گويندمي

ـ 2/188تفسير القرآن الكريم، .(»حبس مخلد«رود كه دوامي ندارند، مانند به كار مي
مـدت و يـا   خلود بـه معنـايي اعـم از دوام بلند   حاصل اينكه در نظر اشاعره )189
.مدت استعمال داردكوتاه
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د و دوام و ميـان خلـو  ،دانـد طبرسي نيز خلود را به معناي مكث طـولاني مـي  
دارد كـه خلـود   تفاوت ميان خلود و دوام اظهار مـي ةوي دربار.تفاوت قائل است

خداونـد بـه دوام   ،از ايـن رو .ا مقتضي دوام نيستمقتضي مكث طولاني است، ام
كنـد كـه   وي در آخر اضافه مـي .گرددولي به خلود توصيف نمي،شودصف ميمتّ

/1مجمـع البيـان،  .(و سـرمديت اسـت  خ به معناي ابـديت  ار در دوزتنها خلود كفّ
 ـةآنچه طبرسي در خاتمه دربار)788 ، آشـكارا بـا   هار بيـان داشـت  معناي خلود كفّ

رسـد  چنين به نظر مي.هد، ناسازگار استميدست ه تحليلي كه از معناي خلود ب
خلود فهم نكرده، بلكه آن را بر اساس مسلمات ديگـري  كه او اين معنا را از واژة

عناي مكـث و  آلوسي نيز همانند معتزله خلود را به م.لود افزوده استبه معناي خ
داند و مـدعي اسـت كـه خلـود بـه معنـاي دوام مـورد        درنگ ابدي و سرمدي مي

در اخـتلاف آرا ةامـا نگـاهي دربـار   )1/241و 2/15روح المعـاني،  (.اجماع است
.كندبه سختي تضعيف ميرا اجماع او دربارةمدعاي،معناي خلود

درالمتألهين شيرازي كه گزارش او دربـارة اخـتلاف رأي معتزلـه و اشـاعره     ص
دانـد، امـا   آورده شد، خلود را به طور مطلق و در استعمال شايع به معناي دوام مي
رود ماننـد  اذعان دارد كه گاهي خلود به معنـاي مكـث طـولاني نيـز بـه كـار مـي       

تواند دائـم  چه مجازي، ميمكث طولاني، چه حقيقي «:افزايد، و مي»سجنٌ مخلد«
توانـد منقطـع نيـز باشـد؛     هم باشد كما اينكه درباره كفار اين چنـين اسـت و مـي   

)3/331تفسير القرآن الكريم، (».گونه استكه در مورد فاسقان نيز اينچنان
صـراحتي در دوام ابـدي   ،شـود كـه خلـود   ، چنين استنباط مياز آنچه گذشت

لـذا  .در معناي آن گرديده اسـت ختلاف آراهمين عدم صراحت موجب اندارد و
توان جاودانگي در آتش را ة دوم آيات خلود نميتنها بر اساس لفظ خلود در دست

خلـود در  ميان خلـود در آتـش بـا    ةو اين در حالي است كه ملازم،نتيجه گرفت
به جاي خـود بـاقي   ،اي نيازمند توجيه و استدلاللهعذاب، همچنان به عنوان مسئ

دوم اگر هم خلود و جاودانگي در آتش را بـراي اهـل شـقاوت    ةيات دستآ.است
،بـر ايـن اسـاس   .توان فهم كردنميهابرساند، خلود در عذاب را به راحتي از آن
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ةسـور 107ويـژه آيـة  به(دومةمندرج در آيات دست»فيها«، مرجع ضمير عربيابن
يـن آيـات بـه خلـود در     و بر آن است كه در ا،داند و نه عذابرا جهنم مي)هود

بـراي اثبـات مـدعاي خـود     ،عربيابن.داده شده و نه خلود در عذابجهنم وعده 
به وصـفي  ،رغم دلالت آيات بر خلود در دوزخعلي،مبني بر نفي خلود در عذاب

ا  و«خداونـد در آيـة  .جويـد ك ميتمس،آوردكه خداوند براي نعيم بهشتي مي أمَـ
َوا ففدعينَ سرَ    الَّذ ك عطـَاء غيَـ ي الْجنَّةِ خَالدينَ فيها ما دامت السموات والأَرض إِلاَّ ما شَاء ربـ

ذوُذجة قبل طور كه در آيسخن رانده است؛ هماناز خلود در جنّت)108/هود(»م
ت به معناي خلود كه خلود در جنّ، اما از آنجااستاز خلود در دوزخ سخن گفته 

و از ،توصـيف فرمـود  »عطـاء غيـر مجـذوذ   «نعيم نيست، نعيم بهشـتي را بـه   در
پـذيرد، ولـي دربـارة آتـش چنـين      و نقصان نميبخششي خبر داد كه پاياني ندارد

رغـم خلـود اصـحاب آتـش در آتـش، عـذاب آنـان        علي،بنابراين.وصفي نياورد
)2/356ن، من الرحمرحمة(.جاودان نخواهد بود

خود از جمله كساني است كه به دلالت خلود ـكه گذشتچنانـعربيالبته ابن
لذا انقطاع و عدم سرمديت دخول در آتـش و  .داردبر دوام ابدي نزد عرب اذعان

.سازدمي)ص(يا عذاب را مستند به خبر الهي و يا تعريف نبوي

خلود در جهنم
ةط بـه واژ مربـو گذشـتة توان تأويلات پـيش ات خلود نيز ميدسته سوم آيةدربار

عربي معتقد است اين دسته آيات نيز ، ابنخلود را مطرح ساخت، اما علاوه بر اين
بـوده و ضـمير در   )فيهـا (ها مشـتمل بـر  زيرا تمام آنلود عذاب ندارددلالتي بر خ

و در ،گـردد ضمير در اين واژه به آتش و يا خـود دوزخ برمـي  .ها مؤنث استآن
تنهـا در صـورتي   .آيـد لود در عـذاب لازم نمـي  خـبه اعتقاد ويـهر دو صورت

در اين آيات استعمال شده بود، خلود عذاب از اين آيـات قابـل اسـتنباط    )فيه(كه
نْ يقتْـُلْ   و(ءنسـا ةسـور 93ة، آية سوماما در ميان آيات دست)3/106،همان(.بود مـ

عـلاوه  )أعَد لهَ عذاَباً عظيماًلعَنهَ وضب اللَّه عليَه وغَومؤمْناً متعَمداً فَجزاَؤهُ جهنَّم خَالداً فيها
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ولـي بايسـتي   .خلود در جهنم، تهديد به غضب خداوند نيـز وجـود دارد  ةبر وعد
،كاران موافقـت دارنـد  صل عذاب گناهفكرانش با اعربي و همتوجه داشت كه ابن

خلود ،شودات از سوي آنان نفي ميآنچه در برداشت از اين آي.و منكر آن نيستند
تصوير ديگري از غضب خداوند متعال ،عربيلذا ابن.و سرمديت در عذاب است

توان آن را ديدگاه كلـي  دهد كه البته ميدست ميه گناهكاران مشمول آيه بةدربار
پر واضح است كه خداوند بـراي تشـفيّ خـاطر خـود    .دكرغضب تلقي ةاو دربار

كنـد، بلكـه غضـب او نسـبت بـه بنـدگانش هـدفي برتـر را         كسي را غضب نمـي 
،شماردغضب خداوند را آميخته به رحمت الهي مي،عربيابن.كندوجو ميجست

غضب خداوند در دنيا .و معتقد است كه انفكاك رحمت از غضب صحيح نيست
و در آخـرت نـاظر بـه حـدودي     ،آيـد در قالب حدود و تعزيرات به نمايش درمي

غضب ،شود، اما در هر دو حالشخص داخل در دوزخ اعمال ميةباراست كه در
غضب همانند بسياري از امـور  ،عربيبه ديگر سخن در نظر ابن.براي تطهير است

بنا بر ظاهر، غضب، رنـج  .از صورتي در ظاهر و حقيقتي در باطن برخوردار است
عربـي  بـن لـذا ا .رحمت و بـراي تطهيـر اسـت   عين،ولي در باطن،و عذاب است

و معتقد است كه رحمت ،شماردآميخته با غضب مي،رحمت را در دنيا و آخرت
نساء نيز مطابق آنچه ة سور93ةآي)1/536همان،(.خداوند بر غضب او غلبه دارد

.دلالت بر جاودانگي عذاب ندارد،گذشت
رَض عنـْه   (سورة طـه 101ـ 100همچنين در دستة سوم آيات خلود، آية  نْ أعَـ مـ

ــةِ وِزراً  اميْالق مــو ــلُ ي محي ــه ــه و*فَإِنَّ ــدينَ في ــلاً خَال مــةِ ح اميْالق مــو ي ــم لَه ــاء ــه)س اي آي
اين آيه به راحتي با انقطـاع عـذاب در انديشـة    .عربي استبرانگيز براي ابنچالش

ده شـده، و  در اين آيه، خلود و جاودانگي در وزر، وعـده دا .افتدوي سازگار نمي
عربي بـا تمييـز قائـل شـدن ميـان وزر و      اما ابن.گرددبه وزر برمي)فيه(ضمير در

عربي بر آن اسـت كـه   ابن.داندعذاب، اين آيه را هم دال بر جاودانگي عذاب نمي
هـاي  اي وزنـه خلود در آية مربوط به موطني از مواطن آخرت است كه در آن عده

كنند؛ اما چـون  است، بر دوش خود حمل ميسنگيني را كه همان وزرهاي ايشان
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دينَ فيـه  «:اين مسئله در زمان خاصي است، خداوند فرموده اسـت  و مـراد از  »خَالـ
ــ بـه   ايـن زمـان  .كنندآن، خلود در موضعي است كه در آن وزر خود را حمل مي

شـود، و تـا زمـاني كـه بـه آتـش       ها از قبر شروع ميـ از خروج آنعربيگفتة ابن
هـا داده  در اين مـدت، تخفيفـي بـه آن   .نم برسند و داخل آن شوند، ادامه داردجه

شـود، امـا ايـن اوقـات     شود، و وزر و بار ايشان بر دوش ديگري نهـاده نمـي  نمي
نيـز پايـان   ،و تمام آنچه در آن بود،شودقيامت سپري ميجاودانه نيست زيرا روز

)3/106همان،.(پذيردمي

خلود در عذاب
ةعربي راجع بـه فقـدان نـص دربـار    ارم آيات وعيد، برخلاف ادعاي ابنهچةدست

تعبيـرات و  .عذاب دائم، به حسب ظاهر الفاظ، دلالت بـر خلـود در عـذاب دارد   
، )80/مائده(»في العْذاَبِ هم خَالدونَو«همچون كه در اين آيات وجود دارد تركيباتي 

»  ْالق مو ذاَب يـ ةِ و يضَاعف لهَ العْـ نَّم    «و )69/فرقـان (»يخلْـُد فيـه مهانـاً   يامـ ذاَبِ جهـ ي عـ فـ
نمايـانگر خلـود در عـذاب    )14/سـجده (»عذاَب الْخلُْد«و يا )74/زخرف(»خَالدونَ
خلـود را بـه معنـاي زمـان دراز و منقطـع      ،عربي در برابر اين آيات نيـز ابن.است
خلود در آتـش مسـتلزم الـم و رنـج جاودانـه      و خلود در عذاب را همانند ،گرفته
،پردازد تا از رهگـذر آن داند، اما به اين امر بسنده نكرده و به تأويل عذاب مينمي

عربـي  ، ابـن بر اين اساس.لم آشتي دهداخلود و جاودانگي در عذاب را با انقطاع 
دارداظهار ميد وهدميچگونگي استعمال عذاب در اين آيات را مورد دقت قرار 

و آن را مطلـق آورده  ليم نكـرده  اد به اي از موارد عذاب را مقيخداوند در پارهكه
في العْذاَبِ «و يا »في عذاَبِ جهنَّم خَالدونَ«:مثال در اين موارد آورده استبراي.است

لم ااگرچه ؛كه حكايت از اين دارد كه گناهكار پيوسته در عذاب است»هم خَالدونَ
اما چگونه ممكن است كـه شخصـي   )4/108، من الرحمنرحمة(.از او زائل شود

عربـي در ايـن   اي به او نرسد؟ دليل ابنپيوسته در عذاب باشد، ولي رنج و سختي
عـذاب بـر دو قسـم    ،گـويي در نظـر او  .د عذاب به الم استتنها عدم تقي،لهئمس
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در نظـر او وجـود دارد كـه    لذا اين امكـان  .شوددردناك و غير دردناك منقسم مي
چنين ادعايي بـه سـختي   .شخصي پيوسته در عذاب باشد، ولي رنجي به او نرسد

قابل قبول است و تنها در ساية تحقيقي كه صدرالمتألهين شيرازي دربـارة معنـا و   
صدرالمتألهين .رسدبل اعتنا به نظر ميكاربردهاي عذاب انجام داده است، قدري قا

نخست معناي مصدري آن، كه در اين صورت :معنا قائل استبراي واژه عذاب دو 
به معناي عذاب كردن است و دوم، معناي اسمي آن، كه دلالت بر چيزي دارد كه به 

براي مثال، آتش كه وسيلة عذاب است، در معناي .شودوسيلة آن، عذاب محقق مي
، تنها اگر بتـوان  بنابراين)4/315تفسير القرآن، .(تواند عذاب ناميده شوداسمي، مي

نصوص ناظر بر خلود در عذاب را بر اساس بيان ملاصدرا بـه معنـاي اسـمي آن    
تواند با فقدان درد و الم سازگار باشد، اما ملاصدرا تأويل كرد، خلود در عذاب مي

)جاهمان.(داندخود تأويل واژة عذاب را به معناي مصدري اظهر مي
عـذاب  ةعربي دربـار ، ابنپيشتر گذشتهرسد كه به تبع مباحثچنين به نظر مي

بـه بحـث   ،اوةو عدم ملازمه آن با درد و الم، بحث سـرمديت عـذاب در انديش ـ  
خلـود  تمام مواردي كـه وي، مسـئلة  سرمديت درد و رنج بايستي تغيير يابد و در
در واقع خلود درد و رنـج را برنتافتـه   ،نار و خلود عذاب را به چالش گرفته است

همچنين بايستي توجه داشت كه آنچه ملاصـدرا  .ي آن برآمده استو در صدد نف
حاكي از عدم ملازمه ميـان ايـن   ه،معناي اسمي و مصدري عذاب بيان داشتةدربار

ش ملازم با درد و رنـج  ااگر عذاب تنها در معناي مصدري،از اين رو.دو معناست
توأم با درد و رنـج  عربي حق دارد كه عذاب رااش، ابنباشد و نه در معناي اسمي

اگرچه ملاصدرا با توجه به قرائن و سياق آيات، تأويل عذاب را به معنـاي  ؛نداند
.مصدري ترجيح داد

خلود و عدم تخفيف در عذاب
ذاَب و   «پنجم آيات خلود با عباراتي نظير ةدست نْهم العْـ ف عـ م  خَالدينَ فيها لا يخفََّـ لا هـ

دونَ إِنَّ المْجرمِينَ في ع«و )88/؛ آل عمران162/بقره(»ينظَروُنَ رُ  *ذاَبِ جهنَّم خَالـ لا يفتََّـ
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از عدم تخفيف عـذاب خالـدين در دوزخ   )75ـ 74/زخرف(»عنْهم وهم فيه مبلسونَ
عربي نه خلود بـه معنـاي جـاودانگي    ة ابنبا توجه به اينكه در انديش.دهدخبر مي

رسد كه عدم تخفيـف  ملازم با رنج و الم است، چنين به نظر مياست و نه عذاب
و ديـدگاه وي  ،انقطـاع عـذاب او نباشـد   ةدر عذاب چالش بزرگي در برابر نظري ـ

معناي خلود و عذاب به خوبي تفسيرگر مفاد اين آيات بـه نحـوي كـه بـا     ة دربار
ل يـاد شـده   رغـم دلاي ـ عربي به، اما ابنباشدعدم سرمديت عذاب سازگار افتد، مي

،بر اين اسـاس .كندتأويلي متفاوت و متمايز ارائه مي،ذيل هر دسته از آيات وعيد
در »فيهـا «خويش، مرجع ضـمير  ةپنجم با نظريةاو در جهت سازگاري آيات دست

داند كه در آيه قبل از آن آل عمران را لعنت الهي ميسورة 88آيةبقره و162ةآي
و لعـين  ،لعن در زبان عربي به معناي طرد اسـت ،ويربر نظبنا12.دو آمده است
آيات پيشتر گذشته دلالـت بـر طـرد كـافران و مقـيم      ،بر اين اساس.مطرود است

در حالي كه وقتي كه در آن راحت باشند، ندارند و ،ها در اين لعنت داردبودن آن
)1/236ايجاز البيان، (.افتدعذاب آنان به تأخير نمي

در آيـات يـاد شـده    »فيهـا «عربي دربـارة مرجـع ضـمير    ا ابناما همة مفسران ب
.دانـد ابوالفتوح رازي، رأي مفسران را در اين باره مختلـف مـي  .داستان نيستندهم

بـدين معنـا كـه لعنـت     .داننـد به گفتة وي، برخي ضمير فيها را عائد به لعنت مـي 
بل برخـي مرجـع   خدا و ملائكه و مردم بر كافران ابدي و جاودانه است، و در مقا

شــوند، و در ضـمير را دوزخ دانسـته و معتقدنـد كــه كفـار از دوزخ خـارج نمـي      
نه بميرند تا بـاز رهنـد و نـه در عذابشـان فتـور و      .اندعذاب دائم و سرمدي مقيم

فخـر رازي نيـز بـه اخـتلاف     )1/385روض الجنـان،  .(شـود نقصاني حاصـل مـي  
كنـد، امـا خـود او،    يـه اشـاره مـي   در ايـن دو آ »فيها«مفسران دربارة مرجع ضمير 

فخـر رازي، بازگشـت ضـمير را بـه     .دهـد بازگشت آن را بـه لعنـت تـرجيح مـي    
همچنـين وي  .دانـد تـر مـي  مرجعي كه پيش از آن مذكور است، بهتـر و پسـنديده  

داند، زيرا لعـن بـه معنـاي    حمل ضمير بر لعنت را مفيدتر از حمل آن بر آتش مي
ــ بـه عقيـدة    بنابراين.عقاب در آخرت همراه استدوري از ثواب است، و اين با
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آلوسـي نيـز ضـمير    )4/144مفاتيح الغيـب،  (.ـ در لعن، آتش نيز داخل استوي
شـمارد، و  گرداند، اما رجوع آن را به آتـش نيـز جـايز مـي    را به لعنت برمي»فيها«

روح المعـاني،  .(دانـد اضمار قبل از ذكر را نشانه حضـور آن مرجـع در ذهـن مـي    
1/428(

88آيـة  بقـره و  سـورة  162تهديد آيـات  ،آيدكه از اقوال ذكر شده برميچنان
.و اين برداشت طرفـداران بيشـتري دارد  ،آل عمران به خلود در لعنت استسورة 

در عذاب جهـنم سـخن   آشكارا از عدم تخفيف،زخرفسورة 75و 74اما آيات 
ع ضمير به چيزي غيـر از عـذاب   با توسل به ارجا، در اين آيهعربيگويد و ابنمي

كـه در  لذا عدم تخفيـف در عـذاب را  .تواند نظريه خود را تقويت كنديجهنم نم
دانـد كـه گناهكـاران گرفتـار     و هنگـامي مـي  اين آيه آمده، مربوط به زمان عذاب 

جرائم خود هستند و رحمتي كه بـر غضـب خداونـد غلبـه دارد، هنـوز بـه آنـان        
)4/108من، من الرحرحمة(.نرسيده است

عدم خروج از آتش
خبر از عدم خـروج گناهكـاران   ،كه گذشتششم آيات وعيد چنانةسرانجام دست

بقاي در جهنم را برابـر بـا عـذاب و رنـج     ،عربيابن.دهدو اهل آتش از آتش مي
ايـن دسـته   .داندبرداشته شدن عذاب از دوزخيان را جايز مي،از اين رو.داندنمي

ه رنـج و عـذابي بـه    كآني الابد باقي خواهند ماند بيين جايگاه الاز دوزخيان در ا
دارد و »رحمتـي سـبقت غضـبي   «عربي با توجه به تفسيري كـه از  ابن.آنان برسد

دهـد، جـاودانگي رنـج و الـم را روا     اساس خداشناسي عارفانه او را تشـكيل مـي  
دوزخ همانند وي دوزخيان را به لحاظ عدم خروج از )1/243همان،(.شماردنمي

و«:ها فرموده اسـت آنةدربارسورة حجر، 48در آية داند كه خداوند ميهشتيانب
)1/243ايجاز البيان، (».ما هم منْها بمِخْرَجيِنَ
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گيرينتيجه
با توجه به اصول و مباني پذيرفته شـده در خداشناسـي،   قرآنتأويل در آيات 

 ـ.شناسي مطرح اسـت شناسي و جهانانسان ه ديگـر سـخن، اصـول و مبـاني     ب
لذا .استقرآنپذيرفته شده، گاه در تعارض با معناي ظاهري مستفاد از آيات 

را به معنايي سازگار با اصـول و مبـاني   قرآنمفسران در اين گونه موارد آيات 
عربـي بـر اسـاس    از ايـن رو، ابـن  .كننداثبات شده خويش، تأويل و تفسير مي

صفات خداوند كه اساس خداشناسي و مكتب عرفاني مفهوم و كاركرد اسماء و 
دهند، و نيز شناختي كه از انسان دارد، به تأويل آيـات خلـود   او را تشكيل مي

عربي با موافقان عذاب سرمدي، مبنايي و بر اين اساس، اختلاف ابن.پردازدمي
افرادي مانند عبدالرزاق كاشاني، ملا صدراي شيرازي .تا حدودي روشي است

لوسي نيز به اصول و قواعد تفسير عرفاني وفادارند، اما تفاسير متفـاوتي از  و آ
در مقابل بسياري از مفسران، صراحت و وضوح .اندآيات خلود به دست داده

لـذا  .انـد معناي ظاهري آيات خلود را مبنـا قـرار داده و آن را مسـلّم انگاشـته    
و با برخي ديگر، هم مبنايي عربي با برخي از مفسران بيشتر مبنايي، اختلاف ابن

.و هم روشي است
تـراز  آيات خلود، از نظر قوت و صحت يكسان و همةعربي دربارتأويلات ابن

عربـي در  اي هستند كـه ابـن  هاي عقليها مستظهر به استدلالاما تمامي آن،نيستند
ايـن  ةلذا نويسند.ده استكربحث نظري راجع به خلود و جاودانگي عذاب ارائه 

عربي را بايستي در كنار مباحث عقلي و بر اين عقيده است كه تأويلات ابنور سط
.بررسي و مورد قضاوت قرار داد،خلودةنظري وي دربار

:هانوشتيپ
شـمول و  .از جملة اين مباني، شمول و گستردگي رحمت حق متعال بر تمام اشـياء اسـت  .1

عربي، بنا ابن.هم در بر گرفته استگستردگي رحمت عامه به حدي است كه غضب الهي را 
بنابراين، اگرچه در طريق .داندبر اين مبنا، مآل و سرانجام همه چيز را به سوي رحمت الهي مي
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نيل به اين رحمت، سختي و رنج هم وجود داشته باشد، سرانجام همه چيز از جمله جهـنم،  

شناسي عربي در انسانهمچنين ابن)4/29و 2/23من الرحمن، رحمة.(رحمت و نعمت است
وي .كند كه لازمة آن، انقطاع و عدم سرمديت عذاب استاي پيروي ميخود، از اصول و مباني

سورة اعراف، و 172او به استناد آية .شناسي خود به فطرت توحيدي انسان باور دارددر انسان
حب و ملازم انسان ، توحيد فطري را پيوسته مصا»ةكل مولود يولد علي الفطر«نيز حديث نبوي 

فتوحات مكيه، تصحيح عثمان يحيي، .(داندشمارد، و حكم آن را در دنيا و آخرت جاري ميمي
پذيري و ـ زوالعربيـ از ديدگاه ابنلازمة بقاي انسان بر توحيد و عبوديت)5/474و 1/257

عنـوان  از اين رو، وي زوال اعمال را به.عرضيت شرك و به طور كل، مجموعة اعمال است
همچنين جـواز  )1/246همان، .(شمردعلت و سبب عذاب، مستلزم زوال و انقطاع عذاب مي

عربي بر اي است كه ابنتخلف وعيد و نيز نسبيت اسماء و صفات الهي از ديگر اصول و مباني
براي اطلاع از اصول و مبـاني  (.شماردتابد و آن را منقطع مياساس آن، عذاب دائم را برنمي

عربـي،  عـذاب دائـم از ديـدگاه ابـن    :ك.عربي در بحث انقطاع عذاب، رعرفاني ابنعقلي و
)124ـ 105ص

و سمعيات ،دهكردر اين بحث به خواجه طوسي تأسي ـالاعتقادتجريدشارح ـحليعلامه.2
نخسـت اينكـه   :دانـد دالّ بر عذاب دائم مؤمن مرتكب كبيره را به دو صورت قابل تأويل مي

خلود را تأويـل  ةكه واژار اختصاص دهيم، و دو ديگر اينا را نفي كرده و به كفّهعموميت آن
 ـ )415صكشف المراد، (.ده و آن را به معناي مدت طولاني بدانيمكر ةعلامه مجلسي نيـز آي
عذاب دائم مرتكب كبيـره را نتيجـه   ،نساء را بر خلاف معتزله كه بر اساس اين آيهةسور93

.دانـد به معناي مكث طولاني مـي ،چه ظهور در دوام داردا اگرد و آن ركناند، تأويل ميگرفته
)8/373الانوار، بحار(
داند، امـا بـر آن اسـت    در اين آيه راجع به جزا و كيفر مجرمان آمده است، حق ميعربي آنچه ابن.3

كه داخل شدن شتر در سوراخ سوزن از محالات نيست، زيرا كوچكي و بزرگـي، امـري عارضـي    
بنابراين، خداونـد قـدرت دارد، شـتري را بيافرينـد كـه از      .كندو حقيقت شيء را باطل نمياست

اي باشد كه سوراخ سوزن براي آن تنگ نباشد و به راحتـي از آن عبـور كنـد، و    كوچكي به اندازه
تواننـد اميـد بـه انقطـاع     بنابراين مجرمان مـي .دهدالبته اين كوچك شدن، حقيقت آن را تغيير نمي

)2/144من الرحمن، رحمة.(اب و ورود به بهشت داشته باشندعذ
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بسـيار فـراخ   قـرآن و تا اين حد، فضا را بـراي بـازي بـا معنـا و منطـوق      چنيناينتأويلي 
پرداختـه  قـرآن اي به تأويل عربي اين نيست كه به گونهرسد مراد ابنازد، اما به نظر ميسمي

به ديگـر  .آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، باقي نماندةرمي كه درباشود كه هيچ معناي مسلّ
عربي، چون به امكان خلف در وعيد بر خلاف خلف در وعده قائل است، آيه ياد ابن،سخن

قدرت خداوند و امكان خلف وعيد و مانند ةكند كه اقتضاي سعاي تأويل ميشده را به گونه
را قرآنناسي كه او به آن اعتقاد دارد، آيات بر اساس نوعي از خداش،به تعبير ديگر.آن است

.كندتأويل مي
:نيز بنگريد به آيات.4
)39/بقره(.كَذَّبوا بِآياتنَا أوُلَئك أصَحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَوالَّذينَ كفََروُا وـ

)81/همان(.ولَئك أصَحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَأحَاطتَ بهِ خطَيئتَهُ فأَُبلىَ منْ كسَب سيئةًَ وـ 
أوُلَئك أصَحاب هو كَافرٌ فأَوُلَئك حبطِتَ أعَمالُهم في الدنيْا والآخرَةِ ومنْ يرتَْدد منكُْم عنْ دينه فيَمت وو...ـ 

)217/انهم(.النَّارِ هم فيها خَالدونَ
رِ هـم فيهـا   والَّذينَ كفََروُا أوَلياؤهُم الطَّاغوُت يخْرجِونَهم منْ النُّـورِ إلَِـى الظُّلمُـات أوُلَئـك أصَـحاب النَّـا      ...ـ 

)257/همان.(خَالدونَ
مـنْ عـاد   ةٌ منْ ربه فَانتَهى فلَهَ ما سـلَف وأَمـرُه إلَِـى اللَّـه و    حرَّم الرِّبا فمَنْ جاءه موعظَأحَلَّ اللَّه البْيع وو...ـ 

)275/همان(.فأَوُلَئك أصَحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ
.أوُلَئك أصَحاب النَّارِ هـم فيهـا خَالـدونَ   لا أوَلادهم منْ اللَّه شيَئاً وإنَِّ الَّذينَ كفََروُا لَنْ تُغنْي عنْهم أَموالُهم وـ 
)116/آل عمران(
)36/اعراف(.والَّذينَ كَذَّبوا بِآياتنَا واستكَبْروُا عنْها أوُلَئك أصَحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَـ 
تَرهْقُهم ذلَّةٌ ما لَهم منْ اللَّه منْ عاصمٍ كأَنََّما أغُشْيت وجوههم قطَعـاً  لها وكسَبوا السيئَات جزَاء سيئةٍَ بمِثْوالَّذينَـ 

)27/يونس(.منْ اللَّيلِ مظلْماً أوُلَئك أصَحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ
أوُلَئك الأغَْـلالُ فـي   اباً أئَنَّا لفَي خلَْقٍ جديد أوُلَئك الَّذينَ كفََروُا بِرَبهِم وإنِْ تَعجب فَعجب قوَلُهم أئَذَا كنَُّا تُرَوـ 

و هِمنَاقَونَأعدا خَاليهف مالنَّارِ ه ابحَأص كلَئُ5/رعد(.أو(
)17/مجادله.(شيَئاً أوُلَئك أصَحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَلا أوَلادهم منْ اللَّهلَنْ تُغنْي عنْهم أَموالُهم وـ 
)10/تغابن.(بِئْس المْصيرُكَذَّبوا بِآياتنَا أوُلَئك أصَحاب النَّارِ خَالدينَ فيها ووالَّذينَ كفََروُا وـ 
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:بنگريد به آيات.5
)14/نساء.(لهَ عذَاب مهيِنٌيتَعد حدوده يدخلهْ نَاراً خَالداً فيها ولهَ ورسومنْ يعصِ اللَّه ووـ 
)128/نعاما(.قَالَ النَّار مثوْاكُم خَالدينَ فيها إلاَِّ ما شَاء اللَّه إنَِّ ربك حكيم عليم...ـ

في النَّـارِ هـم   وا مساجِد اللَّه شَاهدينَ علىَ أنَفسُهِم بِالكْفُْرِ أوُلَئك حبطِتَ أعَمالُهم وما كَانَ للمْشْرِكينَ أنَْ يعمرُـ 
)17/توبه(.خَالدونَ

)63/همان(.الْخزْي الْعظيمرسولهَ فأَنََّ لهَ نَار جهنَّم خَالداً فيها ذلَك ألََم يعلمَوا أنََّه منْ يحادد اللَّه وـ 
.لَهـم عـذَاب مقـيم   لَعـنَهم اللَّـه و  وعد اللَّه المْنَافقينَ والمْنَافقَات والكْفَُّار نَار جهنَّم خَالدينَ فيها هي حسبهم وـ 
)68/همان(
خَالدينَ فيها ما دامت السموات والأَرض إلاَِّ ما شَاء ربـك  *شَهيِقٌفيها زفيرٌ وفأََما الَّذينَ شقَوُا ففَي النَّارِ لَهمـ 

ريِدا يمالٌ لفَع كب107ـ 106/هود(.إنَِّ ر(
)65ـ 64/احزاب(.لا نَصيراًجِدونَ ولياً وخَالدينَ فيها أَبداً لا ي*أعَد لَهم سعيراًإنَِّ اللَّه لَعنَ الكَْافريِنَ وـ 
)28/فصلت(.ذلَك جزَاء أعَداء اللَّه النَّار لَهم فيها دار الْخلُْد جزَاء بمِا كَانوُا بِآياتنَا يجحدونَـ

)15/محمد(.عاءهمسقوُا ماء حميماً فقَطََّع أَمكمَنْ هو خَالد في النَّارِ و...ـ 
)17/حشر.(ذلَك جزَاء الظَّالمينَفكََانَ عاقبتَهما أنََّهما في النَّارِ خَالدينِ فيها وـ 
)23/جن(.رسولهَ فإَنَِّ لهَ نَار جهنَّم خَالدينَ فيها أَبداًمنْ يعصِ اللَّه وو...ـ 
)6/هبين.(كفََروُا منْ أهَلِ الكْتَابِ والمْشْرِكينَ في نَارِ جهنَّم خَالدينَ فيها أوُلَئك هم شَرُّ البْريِةِإنَِّ الَّذينَ ـ 
:بنگريد به آيات.6
)93/نساء(.أعَد لهَ عذَاباً عظيماًلَعنهَ ويه وغَضب اللَّه علَمنْ يقتُْلْ مؤْمناً متَعمداً فَجزَاؤُه جهنَّم خَالداً فيها ووـ 
ظلَمَوا لَم يكُنْ اللَّه ليغفْرَ لَهـم  إنَِّ الَّذينَ كفََروُا و*صدوا عنْ سبيِلِ اللَّه قَد ضلَُّوا ضَلالاً بعيداًإنَِّ الَّذينَ كفََروُا وـ 

)169-167/نساء.(كَانَ ذلَك علىَ اللَّه يسيراًإلاَِّ طَريِقَ جهنَّم خَالدينَ فيها أَبداً و*ولا ليهديهم طَريِقاً
*كنُْـتُم تَعملُـونَ  اللَّه عليم بمِا الَّذينَ تتَوَفَّاهم المْلائكةَُ ظَالمي أنَفسُهِم فأَلَقْوَا السلَم ما كنَُّا نَعملُ منْ سوء بلىَ إنَِّ ـ 

)29ـ28/نحل(.فَادخلُوُا أَبواب جهنَّم خَالدينَ فيها فلَبَِئْس مثوْى المْتكَبَريِنَ
 ـ   *ما تَعبدونَ منْ دونِ اللَّه حصب جهنَّم أنَتُْم لَها واردِونَإنَِّكُم وـ  وهدرـا وـةً مهآل ـؤلاُءكَانَ ه َلوـا   ا ويهكُـلٌّ ف

)99ـ 98/انبياء.(خَالدونَ
)103/مؤمنون(.منْ خفََّت موازيِنهُ فأَوُلَئك الَّذينَ خسَروُا أنَفسُهم في جهنَّم خَالدونَوـ 
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قَالَ لَهم خَزنَتَُها ألََـم يـأتْكُم رسـلٌ مـنكُْم     ها وسيقَ الَّذينَ كفََروُا إلِىَ جهنَّم زمراً حتَّى إذَِا جاءوها فتُحت أَبوابوـ 
و كُمبر اتآي كُمَليتلْوُنَ عريِنَيلَى الكَْافذَابِ عةُ الْعمَكل قَّتنْ حَلكلَى وذَا قَالوُا به كُمموي قَاءل ونكَُمرنْذيلَ *يق

 نَّمهج ابوخلُوُا أَبريِنَادَتكَبْى المْثوم ا فبَِئْسيهينَ فد72ـ71/زمر(.خَال(
)76/غافر(.ادخلُوُا أَبواب جهنَّم خَالدينَ فيها فبَِئْس مثوْى المْتكَبَريِنَـ 
:بنگريد به آيات.7
فـي الْعـذَابِ هـم    مت لَهم أنَفسُـهم أنَْ سـخطَ اللَّـه علَـيهِم و    تَرىَ كثَيراً منْهم يتوَلَّونَ الَّذينَ كفََروُا لبَِئْس ما قَدـ 

)80/همائد(.خَالدونَ
)52/يونس(.ثُم قيلَ للَّذينَ ظلَمَوا ذوُقوُا عذَاب الْخلُْد هلْ تُجزوَنَ إلاَِّ بمِا كنُتُْم تكَسْبونَـ

)69ـ 68/فرقان(.يخلُْد فيه مهاناًيضَاعف لهَ الْعذَاب يوم القْيامةِ و*قَ أثََاماًمنْ يفْعلْ ذلَك يلْو...ـ 
)14/سجده(.ذوُقوُا عذَاب الْخلُْد بمِا كنُتُْم تَعملوُنَفَذوُقوُا بمِا نسَيتُم لقَاء يومكُم هذَا إنَِّا نسَينَاكُم وـ
)75ـ 74/زخرف(.هم فيه مبلسونَلا يفتََّرُ عنْهم و*جرِمينَ في عذَابِ جهنَّم خَالدونَإنَِّ المْـ
:بنگريد به آيات.8
خَالدينَ فيها لا يخفََّـف  *نَهم كفَُّار أوُلَئك عليَهِم لَعنةَُ اللَّه والمْلائكةَِ والنَّاسِ أجَمعيماتوُا وإنَِّ الَّذينَ كفََروُا وـ 

و ذَابالْع منْهنظَروُنَعي م161ـ 160/هبقر.(لا ه(
جـاءهم البْينَـات واللَّـه لا يهـدي القَْـوم      كيَف يهدي اللَّه قوَماً كفََروُا بعد إيِمانهِم وشَهِدوا أنََّ الرَّسـولَ حـقٌّ و  ـ

ينَالظَّالينَ*معمَالنَّاسِ أجكةَِ ولائْالمو نةََ اللَّهلَع هِمَليأنََّ ع مُزَاؤهج كلَئُأو* ذَابالْع منْهع خفََّفا لا ييهينَ فدخَال
نظَْروُنوي م88ـ 86/آل عمران(.َلا ه(
:بنگريد به آيات.9
)167/هبقر(.ما هم بِخَارجِيِنَ منْ النَّارِالَهم حسرَات عليَهِم وكَذلَك يريِهِم اللَّه أعَم...ـ 
مثلْهَ معه ليفتَْدوا بهِ منْ عذَابِ يومِ القْيامةِ مـا تقُبُـلَ مـنْهم و   إنَِّ الَّذينَ كفََروُا لوَ أنََّ لَهم ما في الأَرضِ جميعاً وـ

ع ملَهيمَأل ذَاب*نْ النَّارِ ووا مُخْرجونَ أنَْ يريِديا ونْهبِخَارجِيِنَ م ما هميمقم ذَابع م37ـ 36/همائد(.لَه(
هم ذوُقوُا عذَاب النَّـارِ الَّـذي   قيلَ لَأَما الَّذينَ فسَقوُا فمَأوْاهم النَّار كلَُّما أَرادوا أنَْ يخْرجُوا منْها أعُيدوا فيها ووـ

)20/سجده(.كنُتُْم بهِ تكَُذِّبونَ
ذلَكُـم بِـأنََّكُم اتَّخَـذتُْم    *ما لكَُم منْ نَاصـريِنَ مأوْاكُم النَّار وقيلَ اليْوم ننَساكُم كمَا نسَيتُم لقَاء يومكُم هذَا ووـ

ه اللَّه اتآيزوُاً وا ونْهونَ مَخْرجلا ي موْا فَاليْنياةُ الديالْح ونَغَرَّتكُْمَتبتَعسي م35ـ 34/هجاثي(.لا ه(
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10.ا ويهف وتملا ي نَّمهج َرِماً فإَنَِّ لهجم هبر ْأتنْ يم إنَِّهيحالْ؛ )74/طه(يلا ي لىَ النَّارصي يرَىالَّذُلا  *كب ثُـم

ا ويهف وتمييح13ـ 12/اعلي(.يلا ي(
، ولـي از نظـر   عربي در دو جلد بارها و بارها چاپ شده اسـت اين تفسير به نام تفسير ابن.11

.عربي تعلق داردمكتب ابنرزاق كاشاني از پيروان لعربي نبوده و به عبدامحققان از آن ابن
كيَف ؛ )161/بقره.(هم كفَُّار أوُلَئك عليَهِم لَعنةَُ اللَّه والمْلائكةَِ والنَّاسِ أجَمعينَماتوُا ووا وإنَِّ الَّذينَ كفََرُ.١٢

و هِمانإيِم دعماً كفََروُا بَقو ي اللَّهدهيقٌّ وولَ حوا أنََّ الرَّسلاشَهِد اللَّهو نَاتيْالب مهاءينَجمالظَّال مَي القْودهي *
خَالدينَ فيها لا يخفََّف عنْهم الْعذَاب ولا هـم  *أوُلَئك جزَاؤهُم أنََّ عليَهِم لَعنةََ اللَّه والمْلائكةَِ والنَّاسِ أجَمعينَ

)88ـ 86/آل عمران(.ينظَْروُنَ

منابع
.قرآن كريمـ 
تحقيـق احمـد حبيـب    بن علي طوسـي، احسن ابن ابوجعفر محمد ؛ان في تفسير القرآنالتبيـ 

.ق1409مكتب الاعلام الاسلامي، قم ، 1چقصير العاملي، 
تحقيق و تقـديم عثمـان يحيـي، تصـدير و مراجعـه      عربي،ابنالدين محيي؛هالفتوحات المكيـ 

بالتعاون مع معهد الاجتماعيةالعلوم الفنون و الآداب ولرعايةعلي ابراهيم مدكور، المجلس الا
.م1977/ق1397قاهره ،الدراسات العليا في السوربون

.تا، بيدار صادر، بيروتعربي،ابنالدين محيي؛هالفتوحات المكيـ 
نضر، مطبعةعربي، محمود محمود الغراب، ابنالدينمحيي؛عن القرآنالترجمةايجاز البيان في ـ 

.من الرحمن في تفسير و اشارات القرآنرحمة، علي هامش م1989/ق1410دمشق
، بيـروت الوفامؤسسة،2مجلسي، چ، محمدباقر الاطهارالائمةخبار الدررالجامعةبحار الانوار ـ 

.م1983/ق1403
.1363تهرانمطبوعاتي علمي، ةمؤسسلاهيجي،شريف بن علي االدين محمد بهاء؛تفسيرـ 



مطالعات عرفاني
همشماره د
8826پاييز و زمستان 

، 2تحقيق محمد خواجوي، چشيرازي، صدرالمتألهين بن ابراهيم امحمد ؛تفسير القرآن الكريمـ 
.1366بيدار، قم

احياء التـراث العربـي،   دار، 1چتحقيق سمير مصطفي رباب، كاشاني،عبدالرزاق ؛قرآنتفسيرـ 
.ق1422بيروت

.ق1405دار الاضواء، بيروت، 2چنصيرالدين طوسي، خواجه ؛تلخيص المحصلـ 
عربي، جمع و تـأليف محمـود   ابنالدين محيي؛حمن في تفسير و اشارات القرآنمن الررحمةـ 

.م1989/ق1410دمشق نضر، مطبعةمحمود الغراب، 
، 1چ، هسيد محمود آلوسي، تحقيق علي عبدالباري عطي؛روح المعاني في تفسير القرآن العظيمـ 

.ق1415، بيروت هدار الكتب العلمي
بـن احمـد ابوالفتـوح رازي   ابن علـي  احسين ؛في تفسير القرآنروض الجنان و روح الجنان ـ 
.1374ـ 1366هاي اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد ، بنياد پژوهش)الخزاعي النيشابوري(
.76، تابستان 61و بررسيها، دفتر حسن ابراهيمي، مقالات ؛عربيعذاب دائم از ديدگاه ابنـ 
.ق1405دار الاضواء، بيروت ، 2چنصيرالدين طوسي، خواجه ؛قواعد العقائدـ 
بن المطهر الحلـي، تصـحيح   ابن يوسف احسن علامه ؛كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادـ 

.ق1407المدرسين، قمالتابعة لجماعةالنشر الاسلامي مؤسسةزاده آملي، حسن حسن
دار احيـاء  طوسـي، طبرسي حسن ابن فضل الدين ابوعلي امين؛ مجمع البيان في تفسير القرآنـ 

.ق1379التراث العربي، بيروت 
.ق1420اء التراث العربي، بيروت دار احي، 3چبن عمر رازي، افخرالدين محمد ؛مفاتيح الغيبـ 
.1344كتابفروشي اسلاميه، تهران، 2چاالله كاشاني، ملا فتح؛منهج الصادقين في الزام المخالفينـ 
، تهـران  الكتـب الاسـلاميه  دار، 3چي، طباطبـاي ينسيد محمد حس ـ؛الميزان في تفسير القرآنـ 

.ق1397


